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چکیده
مقاومـت صرفـا از طریـق تفنـگ و گلولـه اتفـاق نمی افتـد، بلکـه ادبیات نیـز می تواند 
بـه گونـه ای از مقاومـت تبدیـل شـود. ادبیـات ملـی را می تـوان تبلـور احساسـات، 
افـکار و تصـورات یـک ملـت از وطـن خویـش دانسـت. ایـن مسـئله هنگامـی کـه بـا 
جنـگ، اشـغال، انقـاب، آشـوب و... همـراه شـود، روی تراژیک تـری یافتـه و خود به 
یکـی از ابزارهـای مقاومـت در برابـر دشـمن تبدیـل می شـود. در میـان انـواع مختلف 
ادبـی فلسـطین از گذشـته تـا کنـون آنچـه کـه پررنگتـر از سـایر انـواع ادبیـات بـوده، 
شـعر اسـت کـه نشـان می دهـد شـعر نسـبت بـه داسـتان، نمایشـنامه، رمـان و سـایر 
اختـاف  لحـاظ کثـرت  بـه  و هـم  ژرفـای عمیق تـری داشـته  ادبـی هـم  نمودهـای 
زیـادی بـا دیگـر نمودهـا داشـته اسـت. ایـن مقالـه درصـدد اسـت تا بـا بررسـی تاریخ 
معاصـر فلسـطین بـه پیدایش ادبیـات مقاومت فلسـطین بپردازد و دریابـد پدیده های 
اجتماعـی چگونـه باعـث شـکل گیری جریـان ادبیـات مقاومت شـده اسـت؛ ادبیاتی 
کـه در مقاومـت مـردم این کشـور نقشـی جـدی ایفا کرده اسـت. بر همین اسـاس و با 
توجـه بـه مطابقـت روش هرمنوتیـک اسـکینر بـا جامعه شناسـی معرفت که هـر دو در 
پـی برقـراری پیونـد میـان زمینـه و زمانـه اجتماعی و سیاسـی بـا مفاهیم و اندیشـه ها 

هسـتند، در ایـن مقالـه از روش هرمنوتیـک اسـکینر اسـتفاده شـده اسـت.
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مقدمه
ادبیـات را بایـد آیینـه تمام نمـای زندگـی انسـان دانسـت. جایـی کـه آمـال، آرزوهـا، 
امیدهـا و آرمان هـای یـک ملـت دنبـال می شـود. ادبیـات مقـاوت فلسـطین را نیـز 
بایـد بخشـی از مبـارزه فلسـطینیان و یـا انتفاضـه ای دیگر تلقـی کرد. سـابقه ادبیات 
مقاومـت فلسـطین بـه دوران پیـش از جنـگ جهانی دوم و اشـغال فلسـطین توسـط 
اسـرائیل بـاز می گـردد کـه در ایـن دوره وجـه ممیـزه آن مبـارزه بـا بیگانگانـی بـود 
کـه قیمومیـت سـرزمین آن هـا را برعهـده داشـتند و توسـط شـاعرانی چـون ابراهیـم 
ادبـی  پارادایـم  دوره  ایـن  در  مقاومـت  ادبیـات  هرچنـد  می شـد.  رهبـری  طوقـان 
غالـب فلسـطین نبـود، امـا مضامیـن بدیـع در آن بـه کار برده شـد که بعدهـا ادبیات 
مقاومـت پسااشـغال از آن هـا بهره گرفت. پس از دوره اشـغال ادبیات و شـعر مقاومت 
فلسـطین حجـم زیـادی از فضای ادبی فلسـطین را به خود اختصاص داد و توانسـت 
بـه پارادایم غالب ادبی تبدیل شـود. شـاعرانی همچون سـمیح قاسـم، معین بیسـو، 
توفیـق زیـاد و محمـود درویـش از جملـه شـاعرانی بودند که هـم در دوران خودشـان 
سـرآمدان ایـن نـوع شـعر بودنـد و هـم نسـل های بعـدی را متاثـر از خـود سـاختند. 
تقریبـا تمامـی شـاعران فلسـطین در ایـن دوره بـه واسـطه فعالیت هـای اجتماعـی و 

ادبی شـان سـابقه زندانـی شـدن را در کارنامه شـان داشـتند. 
 ادبیـات مقاومـت را ادبیاتـی تعریـف کرده انـد کـه ویژگی اصلـی آن میهن گرایی 
و اعتـراض و برنتابیـدن تجـاوز بیگانـه اسـت و تـاش دارد از این مجرا هویـت مبارزان 
را شـکل دهـد. به همین دلیـل ادبیات مقاومت فلسـطین یکـی از مهم ترین زمینه ها 
جهـت بررسـی روح مبـارزه و مقاومـت فلسـطینیان اسـت. سـوال مقالـه ایـن اسـت 
کـه تاریـخ معاصر فلسـطین پسـانکبت چـه تاثیری در شـکل گیری تفکر روشـنفکران 
و ادیبـان فلسـطینی داشـته اسـت؟ فرضیـه مقالـه نیـز ایـن اسـت کـه پیدایـش هـر 
پدیـده اجتماعـی متاثـر از سلسـله رخدادهـای اجتماعی و سیاسـی اسـت که باعث 
شـکل گیری آن پدیـده می گردنـد و ادبیـات مقاومـت فلسـطین نیز برآیند سلسـله ای 

از ایـن رخدادهـا بـوده کـه در ایـن مقالـه به تبییـن آنهـا پرداخته خواهد شـد.
چارچوبنظری

اندیشـه ها، ایده هـا و ایدئولوژی هـا منبعـث از اجتمـاع شـکل می گیرنـد، در اجتماع 
توسـعه می یابنـد و متأثـر از اجتمـاع تغییـر می کننـد. بـه همیـن منظـور شناسـایی، 
تبییـن و بررسـی آبشـخورهای اجتماعـی هـر اندیشـه و ایـده ای می بایسـت نقطـه 
آغازیـن هـر پژوهـش علمـی باشـد، به ویـژه در پژوهش هـای علـوم اجتماعـی این امر 
اهمیـت دو چنـدان می یابد. چنیـن رویکردی به طور کلی در جامعه شناسـی عمومی 
و به طـور خـاص در جامعه شناسـی معرفت قابل بحث اسـت. جامعه شناسـی معرفت 

شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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شـاخه ای از جامعه شناسـی اسـت کـه بـه بررسـی رابطـه دیالکتیکـی بیـن اجتمـاع و 
تولیـد معرفـت اختصـاص دارد. ایـن شـاخه از علـم جامعه شناسـی درصـدد اسـت که 

معرفـت مـورد مطالعـه را در زمینـه اجتماعـی تولیـد شـده آن تحلیل کند. 
در اثبات گرایـی فـرض بـر وجـود حقایـق بی طرفی اسـت کـه تمامی افـراد عاقل 
دربـاره آن اتفـاق نظـر دارنـد. حقایـق اجتماعـی ماننـد اشـیاء هسـتند و مسـتقل از 
از  رهایـی  امـا   .)108  :1391 )سـیدامامی،  دارنـد  وجـود  ارزش هـا  یـا  نظریه هـا 
ارزش هـا در عمـل پژوهـش در رویکرد انتقادی افسـانه ای اسـت که عمـا بر جهت دار 
بـودن پژوهش هـای اجتماعـی و سیاسـی سـرپوش می گـذارد )پیشـین: 109( در 
ایـن زمینـه جامعه شناسـی معرفـت بـا تاکیـد بـر زمینه منـدی اجتماعـی معرفـت بـه 
رویکـرد انتقـادی نزدیـک می شـود. هـر چنـد قـرن نوزدهـم و سـه سـنت مهـم فکـری 
مارکسیسـم، سـنت دورکیمـی و رفتـار گرایـی آمریکایـی را بایـد به عنوان ریشـه اصلی 
جامعه شناسـی معرفـت در نظـر گرفت اما پیشـینه مباحـث جامعه شناسـی معرفت به 

اندیشـه های فرانسـیس بیکـن بـاز می گـردد )سـبزیان، 1373: 212(.
 جامعه شناسـی معرفـت رابطـه دیالکتیکـی و دو سـویه بیـن عینیـت اجتماعـی 
و معرفـت را در برمی گیـرد، یعنـی عـاوه بـر تاثیـر اجتمـاع بـر تولیـد معرفـت، بـر اثـر 
دانـش در محیـط اجتماعـی نیـز می پردازد. بسـیاری از نظریـات اجتماعـی در زمینه 
اجتماعـی ویـژه آن صورت بندی شـده اسـت. هولتون چندیـن مطالعه مـوردی انجام 
می دهـد تـا نشـان دهـد کـه پیونـد فرهنگـی میـان جامعـه و علـم در حـال حاضـر، 
همیشـه آن قدرهـا کـه بـه مـا باورانده شـده، تفاوتـی با زمـان نیوتن یا حتـی افاطون 
نـدارد. در عمـل، مبادلـه فرهنگـی مداومـی میـان علـم و جامعـه بزرگتـر وجـود دارد. 
معمـولا  و  علـم می شـود  وارد  غیـر رسـمی  تفکـر  از خـال  تفسـیری عمدتـا  منابـع 
طرف هـای درگیـر و ذی دخـل، هوشـیاری بسـیار محـدودی از ریشـه های خارجی آن 

دارنـد )مولکـی، ۱۳۸۹: ۱۸۱(. 
پذیـرش اندیشـه کلی تکامل توسـط داروین به دلیل موقـع اجتماعی وی ممکن 
گردیـد، یعنـی بـه واسـطه تعلـق بـه جامعـه ای کـه بیـش از هـر زمانـی در گذشـته، به 
دامنه ای گسـترده از شـواهد زیست شـناختی دسترسـی داشـت، درآمد کافی داشت 
تـا خـود را کامـا وقـف علم کنـد، و به واسـطه عضویـت در خـرده فرهنگـی متمایز که 
قبـا چندیـن نظریـه تکاملـی مطـرح کـرده بـود )پیشـین: ۱۸۴(. در سـال های اخیر 
مطالعـات مفصـل و دقیقـی در مـورد اسـتفاده از معرفـت علمـی در جریـان مباحثات 
سیاسـی انجـام گرفتـه اسـت. نتیجـه اصلـی ایـن مطالعـات ایـن اسـت کـه معرفـت 
علمـی دامنـه کنـش سیاسـی را محـدود نمی کنـد، بلکـه بـه منبعـی تبدیـل می شـود 

کـه می توانـد مطابـق بـا اهداف سیاسـی تفسـیر گـردد )پیشـین: ۲۰۵(.
ایـن مقالـه براسـاس روش هرمنوتیـک اسـکینر نـگارش یافتـه اسـت. اسـکینر 
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معنـا  نظریـه  در  کـه  پیشـرفت هایی  بـا  اخیـر  دوران  در  تجربه گرایـی  کـه  بـود  معتقـد 
به وقـوع پیوسـته دچـار تحلیـل شـده اسـت .)Skinner, 2002: 2( بـه همیـن دلیل برای 
فهـم و توضیـح فرهنـگ، باورهـای نامأنـوس دیگـران یـا جوامـع قدیمي تـر نمي تـوان بـا 
ادعاهـای تجربـي یـا بـا حقانیت باورهـای کنوني خود آن هـا را نفی کرد. از نظر اسـکینر، 
می بایسـتی ایده هـا یـا اندیشـه ها را در دوره های زمانـی و تاریخی خاص مـورد توجه قرار 
داد و بررسـی آنهـا بـه طـور همسـان و یکنواخـت در طـول تاریخ بشـری امری نادرسـت و 
ناممکـن اسـت. مثاً اندیشـه لاک بر اسـاس اشـتیاق وی بـه پذیرش سـاختار اجتماعی 
جدیـد فهمیـده می شـود و اندیشـه کالینگـوود بـر اسـاس دلبسـتگی وی بـه سـاختار 
اجتماعـی قدیـم و اندیشـه آدام اسـمیت نیز بر اسـاس پذیرش سـاختار اجتماعی جدید 

 .)85 :Ibid( در عیـن بـی عاقگـی بـه اهـداف آن
اسـکینر در کتـاب ماکیاولـی بـرای بیـان مقصـود دقیقـی از روش بدیعـش، مفهـوم 
بازآفرینـی را تشـریح می کنـد. او معتقـد اسـت بـرای بررسـی دقیـق یـک متن لازم اسـت 
محیطـی را کـه ایـن اثـر در آن تصنیـف شـده اسـت را بازآفرینـی نمـود و ایـن بازآفرینی از 
منظـر وی شـقوق مختلف سیاسـی، فکـری و اجتماعـی دارد. از منظر اسـکینر فهم نیت 
مولـف هـدف نهایـی کنـکاش در یـک متـن و ایـن هـدف، خـود مسـتلزم طـی مراحلـی 
اسـت. مرحلـه اول، خواننـده بـا متـون و آثـار مولـف مواجـه می گـردد و سـعی می کند تا 
بـا بازگردانـدن مولـف به دنیای اندیشـگانی اولیـه او، موضوعات و مسـائل اولیـه ای که او 
بـا آنهـا درگیـر بـوده اسـت را آشـکار نماید. مرحلـه دوم بـه تاش پژوهشـگر بـه بازآفرینی 
محیـط تألیـف آثـار کـه شـامل بازآفرینـی محیـط فکـری و سیاسـی می شـود، اختصـاص 
می یابـد و در مرحلـه سـوم و مرحلـه نهایـی پژوهشـگر بـه فهـم نظریه هـا، تعالیـم، قصـد، 

 .)2 :1981 ,Skinner( نیـت و فهـم ابتـکارات مولـف نایـل می گـردد
در تفسـیر یـا متن گرایـی بـه معنـی بررسـی متـن مسـتقل از زمـان و مـکان توجـه 
از زمـان و مـکان اسـت، مـورد  الهـام  بـا  یـا زمینه گرایـی کـه خوانـش متـن  می شـود و 
اسـتفاده قـرار می گیـرد. هرمنوتیـک اسـکینر به طـور هم زمـان هـر دو ایـده متن گرایـی 
و زمینه گرایـی را در تفسـیر مـورد توجـه قـرار می دهـد. شـکل گیری ادبیـات مقاومـت 
فلسـطین خـارج از رخدادهـای سیاسـی و اجتماعـی منتهی به تاسـیس دولت اسـرائیل 
و نیـز اتفاقـات پـس از آن قابـل تفسـیر نخواهد بـود و از این رو بـه طور ویـژه در این مقاله 

ایـن مقدمـات شـرح و تبییـن خواهـد شـد. 

ازبیانیهبالفورتااعلامموجودیتاسرائیلدر۱۹۴۸
حـال  در  امپراطـوری  جنـگ  ایـن  در  شـد.  آغـاز   ۱۹۱۴ سـال  در  اول  جهانـی  جنـگ 
اضمحـال عثمانـی طـرف آلمـان را گرفـت و در مقابـل تعـدادی از گروه هـای بـا نفـوذ 
یهـودی دولـت بریتانیـا را متقاعـد کردنـد در صورتـی که بـر نیروهـای آلمانی فائـق آیند، 
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بریتانیـا بـه آن هـا بـرای سـاختن وطنی در فلسـطین کمـک کننـد. در ۲ نوامبـر ۱۹۱۷ 
آرتـور بالفـور، وزیـر خارجـه بریتانیـا، نامـه ای بـه لـرد روتشـیلد بانکـدار متنفـذ یهـودی 
نوشـت و در آن از نیـت دولـت بریتانیـا بـرای کمـک بـه صهیونیسـت ها بـرای ایجـاد یک 

وطـن ملـی بـرای قـوم یهـود خبـر داد.
اعامیـه فـوق آغازگـر ماجرایـی اسـت کـه اگرچه بیـش از یـک قـرن از آن می گذرد 
امـا هنـوز پذیـرش مفـاد آن مـورد مناقشـه اسـت. هرچنـد مورخانـی همچـون الیزابـت 
مونروئـه انگلیسـی اعامیـه بالفور را به مثابه یکـی از بزرگترین اشـتباهات تاریخ بریتانیا 
توصیـف می کننـد )Monroe: 1964: 27(، امـا در زمـان صـدور ایـن اعامیـه وزیر امور 
خارجـه بریتانیـا کوچکتریـن حـس همدلـی بـا سـاکنان بومـی ایـن کشـور نداشـت. او 
نفـرت زیـادی نسـبت بـه عربهـا از خـود بـروز مـی داد و از نظـر وی نیازهـای یهودیـان بر 
هـر گونـه احسـاس وطن گرایانـه عربهـا رجحـان داشـت. از دیـدگاه بالفـور صهیونیسـم 
درسـت یـا غلـط، خـوب یا بـد، ریشـه در سـنت هایی دور و دراز داشـت و در حـال حاضر 
La- )نیازهـا و امیدهـای آینـده بسـیار مهم تـر از آرزوهـای هفتصـد هـزار عـرب اسـت 

 .)239  :queur
بـا شکسـت امپراطـوری عثمانی نیروهـای بریتانیایی و قبایل عرب به سـمت شـبه 
جزیـره عربسـتان حرکـت کردند و کنترل سـوریه و فلسـطین را به دسـت گرفتند. قبایل 
مختلفـی از عربهـا در صـدد تأسـیس یـک دولـت عربـی برآمدنـد و باقـی سـرزمین ها 
ازجملـه فلسـطین مـا بیـن بریتانیـا و فرانسـه تقسـیم شـد. هرچنـد از ابتـدا هدفـی کـه 
اعـام گردیـد قیمومیـت این سـرزمین ها به صورت موقت بـود اما زمان زیادی نگذشـت 
تـا اهـداف اصلـی دو قـدرت اروپایـی آشـکار گـردد. بریتانیـا هیـچ یـک از رهبـران عرب 
را در اداره قیمویـت فلسـطین سـهیم نکـرد و همـه شـرایط اوضـاع را بـه سـمت اجـرای 
اعامیـه بالفـور سـوق مـی داد. فلسـطینیان که بـه تازگی از سـلطه امپراطـوری عثمانی 
خـارج شـده بودنـد و بـه دنبـال خلـق هویـت منحصر به فـرد خودشـان بودند بـه یکباره 
بـا بحـران جدیـدی مواجه شـده بودند. قیمومیت فلسـطین و بـه تبع آن اعامیـه بالفور 
در ژوئیه ۱۹۲۲ از سـوی جامعه ملل به رسـمیت شـناخته شـد. در مقدمه سـند مذکور 

بیـان شـده بود:
از آنجـا کـه قدرت هـای اصلـی متفقیـن نیـز موافـق انـد کـه دولتـی کـه قیمومیـت 
را برعهـده گرفتـه بایـد مسـئول اجـرای بیانیـه ... در راسـتای تشـکیل وطـن ملـی برای 
یهودیـان در فلسـطین باشـد، کامـا واضـح اسـت کـه بایـد از هرگونـه اقدامـی کـه بـه 
حقـوق مدنـی و مذهبـی غیـر یهودیان فلسـطین آسـیب برسـاند خـودداری شـود )تمرا 

بـی. اور، 1399: 22(.
علی رغـم تمـام آنچـه کـه در بیانیـه بالفـور و نیـز سـند جامعـه ملـل در خصـوص 
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تشـکیل مسـالمت آمیز دولـت یهودی در سـرزمین فلسـطین بیان گردید دیـری نپایید 
کـه مناقشـات سـهمگینی بیـن دو گـروه آغـاز گردیـد. در دهـه سـی منازعـات خونین 
بیـن دو گـروه شـدت یافـت و به ویـژه ایـن منازعـات از سـوی فلسـطینیانی آغـاز شـد 
کـه سرزمینشـان را در شـرف اشـغال کامـل می دیدنـد. یهودیـان که تا کنون نتوانسـته 
بودنـد مقابلـه جـدی علیـه فلسـطینیان داشـته باشـند بـا چـراغ سـبز بریتانیـا اجـازه 
مقابلـه بـه مثـل علیـه فلسـطینیان را یافتنـد و توانسـتند بـه صـورت موقـت آنچـه کـه 
به عنـوان اولیـن جریان هـای مقاومـت فلسـطین در برابـر اشـغالگران تلقـی می گردیـد 

را سـرکوب کننـد. 
یهودیـان در ایـن دوران توانسـتند بـا لابی گـری بریتانیـا را راضـی کننـد تـا زبـان 
مهـم  اقدامـات  دیگـر  از  تغییـر دهنـد )همـان: ۲۳(.  بـه عبـری  را  فلسـطین  اداری 
یهودیـان در ایـن دوران، تأسـیس سـازمان شـبه نظامـی هاگانـا بـود کـه بـه پشـتوانه 
سـال ها قاچـاق و واردات مخفیانـه سـاح بـه فلسـطین توانسـتند بـه لحـاظ نظامـی 
تـا پایـان دهـه سـی، دسـت بالاتـری از فلسـطینیان داشـته باشـند. اعامیـه بالفـور و 
پیگیـری آن از سـوی یهودیـان نقطـه آغـازی بـود کـه در حـدود سـه دهـه بعـد منجر به 
اعـام تأسـیس رسـمی دولـت اسـرائیل در خاک فلسـطین گردیـد. با ورود کشـورهای 
اتحادیـه عـرب بـه منازعـه بیـن دو گـروه، یهودیـان هـراس بیشـتری یافتنـد کـه مبـادا 
ایده تشـکیل دولت مسـتقل یهودیان در سـرزمین فلسـطین بـه محاق بـرود و بنابراین 
فرصت طلبانـه پیـش از خـروج نیروهـای بریتانیایـی در ۱ آگوسـت ۱۹۴۸، در تاریـخ 
۱۴ مـه ۱۹۴۸ بـن گوریـن و چنـد صهیونیسـت دیگـر در مـوزه تل آویـو حضـور یافتنـد 
اینگونـه اعـام  را  به طـور رسـمی تشـکیل کشـور مسـتقل و دموکراتیـک اسـرائیل  و 

نمودند:
بـه برکـت حـق طبیعی و تاریخی مـان و با تکیه بـر مصوبه مجمع عمومی سـازمان 
ملـل متحـد... اسـتقرار کشـور یهـودی اسـرائیل را اعـام می کنیـم. مـا بـا دعـوت بـه 
کشـورهای  همـه  به سـوی  دوسـتی  دسـت  همجـواری  دوسـتانه  مناسـبات  و  صلـح 

.))64 :1990 ,Quigley همسـایه و مردمانشـان دراز می کنیـم 
اتحادیـه عـرب بـه سـرعت بـه اعامیـه مذکـور واکنـش نشـان داد و روز بعـد از آن 
بـه رهبـری مصـر بـه اسـرائیل حملـه کـرد. یهودیـان پیـش از حملـه پیش بینـی آن را 
کـرده بودنـد و بـه سـرعت توانسـتند بـه آن واکنـش نشـان دهنـد و عرب هـا را وادار بـه 
عقب نشـینی کننـد. هرچنـد بـه لحـاظ تلفـات جنگـی، اسـرائیلی ها ۶ هـزار نیـرو از 
دسـت دادنـد امـا بـه لحـاظ سـرزمینی توانسـتند عـاوه بـر سـرزمین هایی که توسـط 
به ویـژه در مناطـق  بـود سـرزمین های دیگـری  واگـذار شـده  آنهـا  بـه  سـازمان ملـل 
شـمالی و مرکزی فلسـطین را از آن خود کنند. مسـئله برای فلسـطینیان عرب سـاکن 
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ایـن سـرزمین زمانـی بغرنج تـر شـد کـه کشـورهای اتحادیـه عـرب مدعـی بخش هایـی 
از کشـور فلسـطین شـدند بـه گونـه ای کـه اردن خواهـان کرانـه باختـری و بخشـی از 
بیت المقـدس گردیـد و مصـر نیـز نـوار غـزه را کـه در همسـایگی شـرقی ایـن کشـور بـود 
تحـت کنتـرل درآورد. امـا بیشـترین رنـج و زخـم ناشـی از ایـن اشـغال متوجـه سـاکنین 
عـرب ایـن سـرزمین بـود به گونـه ای کـه برآوردها نشـان می دهد کـه حدودا یـک میلیون 

فلسـطینی ناشـی از اولیـن جنـگ بیـن عرب هـا و اسـرائیل آواره شـدند.
اشـغالی  سـرزمین های  در  اسـرائیل  کشـور  تأسـیس  اعـام  برانگیـز  رقـت  آثـار 
در  روز  ایـن  کـه  گردیـد  تبدیـل  تروماتیـک  امـری  بـه  فلسـطینیان  بـرای  انـدازه ای  بـه 
تاریخشـان "روز نکبـت" نام گـذاری شـد. متعاقـب روز نکبـت فلسـطینیان بسـیاری نـه 
تنهـا سرزمینشـان را از دسـت دادنـد بلکـه بسـیاری از خانواده هـا نیـز از یکدیگـر جـدا 
شـدند و دیگـر نتوانسـتند در کنـار یکدیگـر زندگـی کننـد. ایـن موضوعـی بود کـه به ویژه 
می توانسـت مشـکات هویتـی حـادی را بیافرینـد. سـازمان ملـل در مقابـل درخواسـت 
فلسـطینیان آواره به منظـور تأمیـن پناهگاهـی بـرای آنـان بی تفـاوت مانـد و بسـیاری از 
آن هـا در وضعیتـی اسـفناک در حالـی کـه ضروریـات اولیـه را بـه دوش می کشـیدند در 
مرزهـای سرزمینشـان آواره شـدند و برخـی از آنـان نیز موفق شـدند به کشـورهای عربی 
و تعـداد بسـیار کمتـر آن هـا نیـز توانسـتند به غـرب مهاجرت کننـد. مقررات سـختگیرانه 
دولـت تـازه تأسـیس اسـرائیل نیـز عرصـه را بـر فلسـطینیان تبعیـدی تنگ تـر کـرد. هلنـا 
لیندهولـم شـولتس مـورخ سـوئدی و اسـتاد دانشـگاه گوتنبـرگ در خصـوص وضعیـت 

می نویسـد: اینگونـه  فلسـطینیان 
پراکنـده  دست رفته شـان  از  کشـور  پیرامـون  کـه  شـدند  بی خانمانـی  آوارگان  آنهـا 
بودنـد، و تعـداد اندکـی هـم که سرزمینشـان را تـرک نکرده بودنـد از دارایی و بسـیاری از 

.)24 :2003 ,Schulz ,Lindholm( حقـوق اولیـه انسانی شـان محـروم شـدند
بـه  امـا  فلسـطینی  مقابـل عرب هـا  در  یهودیـان  میدانـی  برتـر  علی رغـم وضعیـت 
هـر حـال اسـرائیل از سـوی گروه هـای مختلـف فلسـطینیان و عرب هـا پذیرفتـه نشـد 
و هـرگاه فرصتـی دسـت مـی داد فلسـطینیان بـه یـاری دولت هایـی مثـل لبنـان و اردن 
دسـت بـه عملیات هـای نظامـی علیه اهـداف اسـرائیل می زدنـد و این گونه اعتراضشـان 
بـه اشـغالگران را نشـان می دادنـد. عـاوه بـر ایـن، موضـوع دیگـری کـه همدلـی سـایر 
مسـلمانان عـرب را در خصـوص فلسـطین بیش از پیش بـر می انگیخت موضـوع جایگاه 
تاریخـی فلسـطین به مثابه سـرزمینی مقدس برای ایشـان بـود و یهودیـان دقیقا در حال 
اشـغال سـرزمینی بودنـد کـه بـرای مسـلمانان تقدیـس شـده بـود و از لحـاظ جغرافیایی 
نیـز موقعیـت ویـژه ای داشـت و دقیقـا بـه همیـن دلیل اسـت که نزدیـک به سـه ربع قرن 
اسـت کـه اشـغال فلسـطین همچنان مورد مناقشـه اسـت. در این خصوص بنـی موریس 
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مـورخ اسـرائیلی واقع بینانـه بـه ایـن موضـوع اشـاره می کنـد:
کشـور اسـرائیل در قلـب دنیـای عـرب شـکل گرفتـه و دنیـای عـرب آن را نخواهـد 
پذیرفـت ... مـردان در خیابـان، روشـنفکران در جایگاهشـان، سـربازان در سنگرشـان 
 :1997 ,Morris( آنچـه را رخ داده بـه رسـمیت نخواهنـد شـناخت و نخواهنـد پذیرفـت

.)285
ازمیداننبردتامیزمذاکره

پـس از اعـام موجودیـت اسـرائیل در ۱۹۴۸ عرب هـا در وهله های مختلف تـوان نظامی 
مقابلـه خـود را بـا رژیـم صهیونیسـتی آزمودنـد. بـا روی کار آمـدن جمـال عبدالناصـر 
در سـال ۱۹۵۶ مـوج قـوی ناسیونالیسـم عـرب منطقـه را در نوردیـد و هـر آن احتمـال 
جنـگ میـان عرب هـا و اسـرائیل موضـوع دور از ذهنـی نبود. ناصـر در ارتباط بـا جنگ با 
اسـرائیل بسـیار محتـاط بـود و اعتقـاد داشـت که تنهـا اتحـاد یکپارچه عرب هـا می تواند 
بـا موجودیـت اسـرائیل مقابلـه کنـد و از دو قطبـی اسـرائیل-مصر پرهیـز می کـرد، امـا با 
ایـن حـال در پاییـز ۱۹۵۶ ناصـر درگیـر نبـردی بر سـر کانال سـوئز گردیـد و در ایـن نبرد 
هـر چنـد توانسـت نهایتـا کانـال سـوئز را ملـی اعـام کنـد امـا بـه ضعـف ارتـش خـود در 

مقابـل ارتـش اسـرائیل واقـف گردید. 
تحـت تأثیـر شـرایط دو قطبـی جنـگ سـرد و تمایـل جمـال عبدالناصر به شـوروی، 
آمریـکا و بریتانیـا کـه پیـش از این طرح احداث سـد بـر روی رود نیل را در برنامه داشـتند 
بـه یکبـاره و بـه تافـی اتحـاد مصـر و شـوروی ایـن طـرح را رهـا کردنـد. طرحـی کـه بـه 
دلیـل طغیان هـای فصلـی رود نیـل بـرای مصـر بسـیار اهمیـت داشـت. مصـر بـه تافـی 
ایـن اقـدام آمریـکا و بریتانیـا دسـتور تـرک نیروهـای فرانسـوی و بریتانیایـی را از حـوزه 
کانـال سـوئز صـادر کـرد. ناصـر پـس از تحـت کنتـرل گرفتن اولیـه کانال سـوئز بـا حمله 
برق آسـای ارتش اسـرائیل مواجه شـد و ارتش مصر در برابر نیروهای اسـرائیل خیلی زود 
کنتـرل منطقـه را از دسـت داد. در نهایت این نبـرد با ماحظات آمریکا و خویشـتن داری 
در شـرایط جنـگ سـرد خاتمـه یافـت امـا تدریجـا دشـمنی و عـداوت عرب ها و اسـرائیل 

عمـق بیشـتری می گرفـت.
منازعـه عرب هـا و اسـرائیل در نیمـه دوم قـرن بیسـتم موضوعـی بـود کـه ظاهـرا 
پایانـی نداشـت. جنـگ شـش روزه در ۱۹۶۷ نبـرد دیگـری بـود کـه بر خـاف جنگ دوم 
کـه همـراه بـا دسـتاوردهایی از جملـه ملـی کـردن کانال سـوئز بـرای مصر بود، سرتاسـر 
بـرای عرب هـا فاجعه آمیـز بـود. یـک منازعـه کشـاورزی در مرزهـای سـوریه و اسـرائیل 
آغازگـر یکـی از تلخ تریـن رویارویـی عرب هـا بـا اسـرائیل گردیـد. تحریکات اولیه از سـوی 
دولـت سـوریه موجـب گردید که اسـرائیل نیـروی هوایی سـوریه را مورد حمله قـرار دهد. 
نکتـه قابـل توجـه ایـن بـود که در ایـن نبرد سـوریه تنها بود و هیـچ دولت عربـی حاضر به 
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همراهـی سـوریه در نبـرد با اسـرائیل نشـد. با شـعله ورتر شـدن دامنه جنگ فشـار افکار 
عمومـی موجـب شـد تا جمـال عبدالناصـر وارد میـدان شـود و متعاقـب آن اردن نیز در 
ایـن جنـگ سـوریه را یـاری کنـد. در رادیـوی دولتـی مصـر بیانیـه شـدیداللحنی علیـه 

اسـرائیل قرائـت شـد و اسـرائیل را اینگونـه تهدیـد کرد:
موجودیت اسـرائیل خیلی به درازا کشـیده اسـت. ما از حمله به اسـرائیل استقبال 
می کنیـم، مـا از نبـردی کـه مدتها انتظـارش را می کشـیدیم اسـتقبال می کنیـم. لحظه 
سرنوشت سـاز فرارسـیده. در نبـردی کـه در راه اسـت بایـد اسـرائیل را نابـود کنیـم ) 

)128 :2004 ,,staub.E

امـا ورای تهدیـد تنـد رادیوی دولتی مصـر آنچه در عمل اتفاق افتاد بسـیار متفاوت 
بـود. در سـحرگاه ۵ ژوئـن نیـروی هوایـی اسـرائیل حملـه ای غافلگیرانه را به تأسیسـات 
نظامـی مصـر آغـاز کـرد. حملـه بـه پایگاه هـای هوایـی مصـر بافاصلـه نیروهـای ایـن 
کشـور را زمینگیـر کـرد و توانایـی نظامـی آنهـا را بـرای پاسـخگویی از بیـن بـرد؛ بیش از 
۹۰ درصـد هواپیماهـای نظامی مصر نابود شـد. نیروی هوایی اسـرائیل در مأموریتهای 
بعـدی نیمـی از هواپیماهـای نظامی سـوریه را نابود کـرد. ناوگان هوایی نسـبتا کوچک 
اردن کـه شـامل ۲۸ هواپیمـا بـود در شـعله های آتـش از میـان رفـت. کلیـت جنـگ بـه 
شـدت بـه ضـرر عرب هـا پیـش رفـت و اسـرائیل در سـه جبهـه زمینـی پیـش روی کـرد و 

حتـی موفـق شـد باقـی بلندی هـای جـولان را نیز اشـغال کند. 
فقـط ظرف شـش روز اسـرائیل کوچک دشـمنانش را از سـه طرف عقـب راند. این 
جنـگ بـا اینکه خیلی کوتاه بود اما تلفات سـنگینی داشـت؛ ۷۰۰ اسـرائیلی، ۱۱۰۰۰ 
مصـری، ۴۰۰۰ فلسـطینی، ۶۰۰۰ اردنـی و ۱۰۰۰ سـوری جانشـان را از دسـت دادند 
)تمـرا بـی. اور، همـان: ۳۸(. ایـن جنگ که شـش روز به طول انجامیـد دامنه اثرگذاری 
بسـیار منفـی بـر روی روان عرب ها به جای گذاشـت بـه گونه ای که خاطـرات تلخ آن در 
ذهنیـت جمعـی عرب هـا بـه جـای مانده اسـت. در پایـان این جنـگ اسـرائیل صحرای 
سـینا، کرانـه باختـری رود اردن، نـوار غزه، ارتفاعات جولان و شـهر قنیطره را به اشـغال 
درآورد و بـر تمامیـت اورشـلیم اسـتیا یافـت و به طـور کلـی ظرفیت سـرزمینی اسـرائیل 
بعـد از ایـن جنـگ سـه برابـر افزایـش یافـت. هرچند سـازمان ملل بـا تصویـب قطعنامه 
۲۴۲ سـعی داشـت بـا میانجیگـری، اسـرائیل را در قبـال بـه رسـمیت شـناخته شـدن 
ایـن دولـت از سـوی عرب هـا ملـزم بـه بازگردانـدن سـرزمین های اشـغالی کنـد امـا این 

پیشـنهادی بـود کـه مـورد توافـق هیچ یـک از طرفین قـرار نگرفت.
پـس از مـرگ جمـال عبدالناصـر در ۱۹۷۰، انـور سـادات ریاسـت جمهـوری مصـر 
را بـر عهـده گرفـت. سـادات برخـاف بسـیاری از رهبـران جهـان عـرب از همـان ابتـدا 
رویکرد دیپلماتیکی در قبال اسـرائیل در پیش گرفت. سـادات از تعدادی از کشـورهای 
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اروپایـی و آفریقایـی تقاضـا کـرد تـا اسـرائیل و آمریـکا را متقاعـد کننـد کـه بـه قطعنامه ۲۴۲ 
سـازمان ملـل تـن دهنـد و به مرزهای قبـل از جنگ ۱۹۶۷ بـاز گردند. اما ایـن موضوعی بود 
کـه نـه تنهـا مـورد پذیرش طـرف مقابل قـرار نگرفت بلکـه اتحاد شـوروی نیز به عنـوان حامی 
مصـر خـود را در آن درگیـر نکـرد. واقعیـت ایـن بـود که هیچکـدام از بازیگـران ایـن جریان بر 
ایـن بـاور نبودنـد کـه در صـورت عدم اجـرای قطعنامـه ۲۴۲ سـازمان ملـل اراده واقعی مصر 
بـر جنـگ دیگـری اسـت و در واقـع تمـام تهدیـدات انورسـادات را صرفا یک نمایش سیاسـی 

فـرض می کردنـد موضوعـی کـه بـه زودی عکس آن ثابت شـد.
در ۶ اکتبـر ۱۹۷۳ مصـر بـا همراهـی سـوریه بـه اسـرائیل حملـه کـرد. هرچنـد آمادگی 
نظامـی اسـرائیل در جنگ هـای گذشـته بـالا بـود اما این جنـگ به واسـطه همزمانـی با عید 
آمـرزش در یهودیـت یـا همان یـوم کیپور باعـث غافلگیری نیروهای اسـرائیلی شـد. همزمان 
بـا عبـور ۱۰۰ هـزار سـرباز مصـری از صحـرای سـینا، میلیون هـا یهـودی در کنیسـه های 
یهـودی در حـال عبـادت بودنـد. در بلندی های جـولان نیز نیروهای سـوری بـا ۱۴۰۰ تانک 
در مقابـل ۱۸۰ تانـک اسـرائیلی قـرار گرفتنـد، هرچنـد بعـد از پنـج روز ایسـتادگی نیروهای 
اسـرائیلی و اعـزام نیروهـای کمکـی بـه جـولان توانسـتند نیروهـای سـوری را عقـب براننـد. 
متعاقـب عقـب رانـدن نیروهای سـوری، آریل شـارون فرمانده نظامی اسـرائیلی دسـتور ضد 
حملـه شـدیدی علیـه نیروهـای مصـری صـادر کـرد کـه بسـیار موفقیت آمیـز بـود و نیروهای 

اسـرائیل بـه سـرعت به سـمت قاهـره حرکـت کردند. 
نتیجـه ایـن جنـگ نیز بـرای عرب هـا فاجعه بـار بود. اسـرائیل کـه در ابتـدای این جنگ 
غافلگیرانـه عنـان امـور را از دسـت داده بـود خیلـی زود توانسـت اوضـاع را تحـت کنتـرل در 
آورد و دسـت بالا را در جنگ داشـته باشـد. مصر و سـوریه که شـروع کننده این جنگ بودند 
بـا از دسـت دادن مواضـع اولیـه و در خطـر قـرار گرفتـن مواضـع حسـاس خـود خیلـی زود 
درخواسـت آتش بـس دادنـد، آتش بسـی کـه مـورد تأیید طـرف مقابل قـرار گرفـت و تقریبا از 
ایـن تاریـخ بـه بعد بود کـه پس از ۴ جنـگ بدفرجام برای عرب هـا روند مذاکـرات دیپلماتیک 
 Rabinovich and Renharz, بین عرب ها و اسـرائیل به پیشـگامی انور سـادات آغـاز گردیـد
64 :2007( (. اولیـن گام جـدی رونـد صلـح با اسـرائیل در سـال ۱۹۷۵ توسـط انور سـادات 
برداشـته شـد و طرفیـن تـاش کردنـد اختافاتشـان را در مـورد صحـرای سـینا بـا امضـای 
توافقنامـه موقـت به طـور مسـالمت آمیز حـل کنند. گام دیگر انور سـادات بسـیار جسـورانه تر 
بـود. او در سـال ۱۹۷۷ پـس از ماه هـا مذاکـره در پارلمـان اسـرائیل حاضـر شـد و موجودیت 

اسـرائیل را اینگونه به رسـمیت شـناخت:
مـا قبـا شـما را نمی پذیرفتیـم، امـا امـروز مـن بـه شـما می گویـم و بـه تمـام دنیـا اعام 
 :Ibid( می کنـم کـه مـا زندگـی در کنار شـما را در صلحی پایـدار و بر پایـه عدالت می پذیریـم

.)65
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آغـاز فرآینـد صلـح بیـن مصـر و اسـرائیل بـرای عربهایـی که پیشـتر همـواره مصر 
را بـه عنـوان رهبـر معنـوی و نیـز نظامـی خـود در مقابلـه بـا اسـرائیل تلقـی می کردند 
بسـیار گـران می آمـد. در سرتاسـر کشـورهای عربـی انـور سـادات خائـن بـه آرمـان 
فلسـطین در نظـر گرفتـه شـد امـا هنـوز مذاکـره اصلـی و پیمانـی کـه بـه قیمـت جان 
انـور سـادات تمـام شـد امضـاء نگردیـده بـود. یک سـال پـس از بیانیـه مذکور سـادات 
و مناخیـم بگیـن، نخسـت وزیـر وقـت اسـرائیل در کمـپ دیویـد اسـتراحتگاه رئیـس 
جمهـور آمریـکا در مریلنـد بـا یکدیگر دیـدار و یک پیمان صلـح امضاء کردنـد، پیمانی 
کـه بـه موجـب آن اسـرائیل متعهـد گردیـد کـه صحـرای سـینا را بـه مصـر بازگردانـد و 

مصـر نیـز متقابـا تمامیـت ارضـی اسـرائیل را بـه رسـمیت بشناسـد. 
معاهـده رسـمی در سـال ۱۹۷۹ در واشـنگتن امضـاء گردیـد و تصاویـر دسـت 
دادن سـادات و نخسـت وزیر اسـرائیل و لبخنـد رضایـت جیمـی کارتـر خیلـی زود در 
دنیـای عـرب مخابـره گشـت و مـوج نفرت پراکنـی بسـیاری علیـه سـادات را بـه وجـود 
آورد موجـی کـه موجبـات لغـو عضویـت مصـر از اتحادیه عـرب را با خود به همـراه آورد 

و نهایتـا باعـث تـرور انـور سـادات در رژه نظامـی سـال ۱۹۸۱ گردیـد. 
سـازمان آزادی بخـش فلسـطین1 در ۱۰ مـه ۱۹۶۴ بـا اهـداف انقابـی توسـط 
احمـد الشـقیری پایه گـذاری گردیـد و ایـن سـازمان توسـط اکثر کشـورهای اسـامی 
به عنـوان نماینـده فلسـطین تلقـی می شـد. یکـی از اصـول اساسـی ایـن سـازمان در 
بـدو تأسـیس مبـارزه مسـلحانه علیـه اسـرائیل در راسـتای آرمـان فلسـطین آزاد بـود. 
عـاوه بر شـخصیتهای سیاسـی فلسـطینی بسـیاری از روشـنفکران و شـخصیت های 
بـا نفـوذ فلسـطینی نیـز در ایـن سـال ها عضو ایـن سـازمان بودنـد. اهداف سـازمان تا 
دوره سـومین رئیـس سـازمان آزادی بخـش فلسـطین یعنـی یاسـر عرفات تقریبـا ثابت 
باقـی مانـد و از اوایـل دوره ریاسـت وی سیاسـت های کلـی سـازمان تدریجـا دچـار 

گردید.  انعطـاف 
هرچنـد مبـارزه مسـلحانه همچنـان در برنامـه سـازمان وجـود داشـت، اما بسـیار 
کمرنگتـر از هنگامـه تأسـیس آن بـود. البتـه بـا اتخـاذ چنیـن رویکـردی یاسـر عرفـات 
توانسـت امتیـازات سیاسـی همچـون شناسـایی فلسـطین به عنـوان نهـاد ناظـر غیـر 
عضـو و سـپس دولـت ناظـر غیـر عضـو از سـوی سـازمان ملـل را بـرای کشـورش بـه 
همـراه داشـته باشـد امـا در ادامـه بـا ایـن تطـور اهـداف سـازمان، کار به جایی رسـید 
.)47 :2005 ,Maddy and Shamir( که اهداف اولیه سـازمان کاما اسـتحاله گردید

آغـاز رونـد موسـوم بـه پیمان هـای اسـلو یـک و دو کـه به طور کلـی به پیمان اسـلو 
معـروف شـده اسـت، نتیجـه تجربـه مطلـوب اسـرائیل از پیمـان کمـپ دیویـد بـود. به 

1 . Palestine Liberation Organization (PLO) 
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هـر تقدیـر اسـرائیل به عنـوان دولتـی کـه سـرزمینی را بـه اشـغال خـود درآورده بود بسـیار 
مشـتاق بـود کـه بـا در پیـش گرفتـن مذاکـرات صلـح و دادن امتیـازات حداقلـی، صلـح و 
ثبـات را بـرای یهودیـان سـاکن ایـن سـرزمین ایجـاد نمایـد. در ایـن میـان بهتریـن فرصت 
بـرای سیاسـتمداران اسـرائیلی زمانـی بـه وجـود آمـد کـه یاسـر عرفـات زعامـت سـازمان 
آزادی بخـش فلسـطین را بـه عهـده داشـت. عرفـات سیاسـتمداری بـود کـه روحیه بسـیار 
مایمتـری نسـبت بـه اسـاف خـود در سـازمان آزادی بخـش فلسـطین داشـت و همیـن 
روحیـه آغازگـر مذاکـرات صلـح بین اسـرائیل و فلسـطین شـد. در طـرف دیگر نیز اسـحاق 
رابیـن نخسـت وزیـر اسـرائیل اراده کافـی بـرای حـل و فصـل مسـالمت آمیز منازعـات بین 

دو گـروه را از خـود نشـان داد. 
رابین در سـال ۱۹۹۲ برای بار دوم به مقام نخسـت وزیری رسـید و یکی از پروژه های 
حساسـیت برانگیـز یعنـی طـرح احـداث ۶۰۰۰ واحـد مسـکونی در کرانـه باختـری را لغـو 
کـرد. رابیـن از ایـن موضـوع نیـز فراتـر رفـت و اعـام کـرد کـه حـزب کارگـر اسـرائیل صلح 
بـا فلسـطینیان را از اولویت هـای اساسـی خـود می دانـد. در چنیـن شـرایطی و بـا علـم بر 
اینکـه سـازمان آزادی بخـش فلسـطین بیـش از هـر زمانـی آماده مذاکره با اسـرائیل اسـت 
اسـحاق رابیـن در ۱۹۹۳ بـا مذاکـرات صلـح در ژنـو موافقـت کرد. ایـن مذاکرات بـه دلایل 

حساسـیت بـالا محرمانه برگـزار گردید.
خروجـی مذاکـرات موسـوم بـه پیمـان اسـلو بسـیار شـگفت آور بـود آن هـم بـرای دو 
گروهـی کـه پیش از ایـن منازعات خونینی را در سـطوح منظقه ای از سـر گذرانـده بودند. 
بـر اسـاس ایـن پیمـان مقـرر شـد کـه فلسـطینیان تدریجـا حکومـت خودگردانـی داشـته 
باشـند کـه اداره سـرزمین های اشـغالی خـود را برعهـده بگیرنـد و در مقابـل اسـرائیل را 
کامـا بـه رسـمیت بشناسـند و در خصـوص عـدم حملـه گروه هـای فلسـطینی بـه طـرف 
اسـرائیلی ضمانـت داده شـود. در ۱۳ سـپتامبر ۱۹۹۳ همـان لحظـه کـه اسـحاق رابیـن و 
یاسـر عرفـات دسـت یکدیگـر را فشـردند مـردم دنیا با تعجـب نظاره گـر این صحنـه بودند. 
در حالـی کـه برخـی از ایـن رویـداد خشـنود بودنـد امـا دیگرانـی هـم بودنـد کـه از خـود 

می پرسـیدند آیـا ایـن صلـح دیـری می پایـد؟ )تمـرا بـی. اور، همـان: ۶۰(.
واقعیـت ایـن بـود کـه علی رغـم مذاکراتـی کـه منجـر بـه پیمـان اسـلو گردیـد آرمـان 
فلسـطین بـه انـدازه ای رشـد و نضج یافتـه بود که بـه چنین مذاکراتـی که به زعم بسـیاری 
از فلسـطینیان خفت بـار بـود نـه بگوید و همیـن اتفاق نیز به وقوع پیوسـت و پـس از آن در 
اعتراض به پیمان اسـلو بسـیاری از شـخصیت های بارز سـازمان آزادی بخش فلسـطین از 
جملـه محمـود درویـش شـاعر مبـارز فلسـطینی از عضویـت ایـن سـازمان خارج شـد و در 
سـطوح جنبش هـای مبارزاتـی نیـز جنبش حمـاس که به عنوان شـاخه اخوان المسـلمین 
فلسـطین در سـال ۱۹۸۷ در فلسـطین پایه ریـزی شـده بـود توانسـت به عنـوان جنبـش 
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مبـارزه فلسـطین بـا اسـرائیل در مقابـل سـازمان آزادی بخـش فلسـطین کـه پـس از آن بـه 
حکومـت خودگردان فلسـطین موسـوم شـده بود قد علم کند. پیمان اسـلو حتـی از منظر 
بسـیاری از روشـنفکران فلسـطینی مانند درویش نه جدی بودن را در برداشـت و نه شـرط 
انصاف را و یکسـره به نفع اسـرائیل بود و اشـغال سـرزمین فلسـطین را مشـروعیت می داد 
و بـا ایـن شـکل پذیـرش دولـت خودگـردان نیروهـای مقاومـت را عقیـم می سـاخت و ایـن 

موضوعـی بـود کـه اتفاقـاً اسـرائیل از آن اسـتقبال می کرد.
ادبیاتمقاومتفلسطین

به طـور کلـی واژه مقاومـت بـرای نخسـتین بـار توسـط نویسـنده و نقـاد فلسـطینی غسـان 
کنفانـی وارد ادبیـات گردیـد )Harlow, 1987: 10(. کنفانـی یکـی از اولیـن متفکرانـی 
اسـت کـه معتقـد بـود مقاومـت صرفـا از طریـق تفنـگ و گلولـه صـورت نمی گیـرد، بلکـه 
ادبیـات نیـز می توانـد به گونـه ای مقاومت تلقی گـردد. شـاید بهترین موید دیدگاه غسـان 
کنفانـی تـرور او بـه دسـت نیروهـای رژیم صهیونیسـتی بـود که بـه خوبی نشـان داد تا چه 
انـدازه ادبیـات مقاومـت و فعالیت در این زمینه برای اسـرائیل دردسرسـاز بـوده که مجبور 

بـه تـرور کنفانی شـده اند.
 در میـان گونه هـای مختلـف ادبـی فلسـطین از گذشـته تـا کنـون آنچه کـه پررنگتر از 
سـایر انـواع ادبیـات بـوده، شـعر نسـبت بـه داسـتان، نمایشـنامه، رمـان و سـایر نمودهای 
ادبـی هـم ژرفای عمیق تری داشـته و هـم به لحاظ کثـرت اختاف زیادی بـا دیگر نمودها 
داشـته اسـت. بـه لحـاظ تاریخی می تـوان سـه دوره اصلی بـرای ادبیات فلسـطین متصور 
بـود کـه در ایـن دوره های سـه گانه شـاهد طیفـی از جمود تـا مقاومت در عالی ترین شـکل 
آن هسـتیم. دوره هـای مـورد اشـاره به طـور کلـی شـامل دوره هـای اسـتیای عثمانیان بر 
سـرزمین فلسـطین، قیمومیـت بریتانیـا بـر سـرزمین فلسـطین و نهایتـاً اشـغال فلسـطین 
توسـط یهودیـان می باشـد کـه در ادامـه بـه دو دوره اول به طـور اجمالـی و دوره آخـر بـه 

تفصیـل پرداختـه خواهد شـد.

دورهاول؛دورهرکودوافولادبیاتفلسطین
امپراتـوری عثمانـی در قـرن شـانزدهم بـر شـامات و ازجملـه فلسـطین اسـتیا یافـت و 
متعاقب آن زبان ترکی زبان رسـمی حکومت گردید و متعاقب آن شـعر و ادبیات فلسـطین 
در ایـن دوره چنـدان نتوانسـت نمـود خاصـی داشـته باشـد و عمـده فعالیـت شـاعران را 
می تـوان در تقلیـد از سـبک های پیشـینیان ارزیابـی کرد. یکـی دیگر از مختصات شـعری 
ایـن دوره بـه لحـاظ محتوایـی موقـوف مانـدن در مضامیـن دینـی بـود و بـه همیـن دلیـل 
نیـز چنـدان نتوانسـت بیانگـر جامعـه عصـر خویش باشـد. بـه لحاظ شـکلی نیـز ادبیات و 
به ویـژه شـعر گرفتـار قیـد و بندهای شـکلی خود ازجمله عـروض، قافیه و بحرهای شـعری 
بـود و ایـن حساسـیت نسـبت به مسـائل شـکلی باعـث نپرداختـن و مغفول مانـدن عناصر 
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محتوایـی شـعر گردیـد. به طـور کلـی در این دوران شـاهد افـول و در بهتریـن حالت رکود 
ادبیـات در فلسـطین هسـتیم. از شـاعران مطـرح ایـن دوره می تـوان به محمـد جلجولی 
و ابن ولی مقدسـی اشـاره داشـت. در این جا قسـمتی از اشـعار جلجولی برای آشـنایی 

بیشـتر بـا فضـای شـعری این عصـر بیـان می گردد:
ای حاضری که در قلب ما غایب نیستی

بدون تو نمی توانم زندگی کنم و یا زندگی خوبی داشته باشم
آثار کارهای تو همان اصل معرفت است

و اینگونـه خداونـد بـرای هـر توفیقی اسـبابی قـرار داده اسـت )بروکلمـان، 2001: 
)898

دورهدوم؛دورهظهورادبیاتمقاومتفلسطین
دوره دوم ادبیـات فلسـطین مقـارن اسـت بـا طـرح قیمومیـت فلسـطین توسـط بریتانیـا 
کـه توسـط سـازمان ملـل در سـال ۱۹۲۲ بـه این کشـور اعطاء گردیـد. مطابـق این طرح 
بریتانیـا  مأموریـت  اداره ی سرزمینشـان محـروم شـدند.  از حـق  فلسـطین  عرب هـای 
فراهـم آوردن مقدمـات ورود یهودیـان بـه سـرزمین فلسـطین و تشـکیل دولـت یهـودی 
در سـرزمین فلسـطین بـود و در ایـن میـان از آغـاز طـرح قیمومیـت، ورود یهودیـان بـه 
سـرزمین فلسـطین آغـاز گردیـد و تدریجا همانگونه کـه در ابتدای این فصـل بیان گردید 
مقاومتهـای مسـلحانه ای از سـوی فلسـطینیان آغـاز گردیـد، امـا ایـن مقاومتهـا صرفا در 
عرصـه مسـلحانه محـدود نمانـد و مقاومـت شـکل غیـر مسـلحانه ای نیـز به خـود گرفت. 
اوج مقاومتهـای فلسـطینیان در سـال ۱۹۳۶ بـه منصه ظهور رسـید کـه متعاقب آن ورود 

یهودیـان بیشـتر بـه ایـن سـرزمین ممنـوع اعـام گردید. 
بـذر شـعر مقاومت فلسـطین در این دوره کاشـته شـد و در دوران بعـد از نکبت نضج 
گرفـت و تدریجـا بالنـده شـد. هرچنـد ایـن دوره آغـاز پیدایـش شـعر مقاومـت فلسـطین 
اسـت، امـا هنـوز شـاعران در قیـد و بنـد آرایش هـای لفظـی نسـل پیشـین باقـی مانـده 
بودنـد و از ایـن جهت کارشـان تکرار کار شـاعران نسـلهای پیشـین بود. از سـوی دیگر به 
لحـاظ محتوایـی شـعر در ایـن دوره برخـاف شـکل آن کـه تقلیـدی بـود توانسـت از قید 
نسـلهای پیشـین خـود را رها سـازد و بـرای اولین بـار مفاهیمـی را وارد ادبیات فلسـطین 
کـرد کـه پیـش از ایـن محلـی از اعـراب نداشـت و یـا دسـت کـم مضامیـن چنـدان جدی 
تلقـی نمـی شـد. کامـل السـوافیری مختصات محتوایی شـعر فلسـطین در ایـن دوران را 

بـه خوبی شـرح داده اسـت:
در ایـن مرحلـه شـاعر دیگـر بلندگـوی حاکمـان نبـود، بلکـه بـرای مـردم و همـراه 
مـردم زندگـی می کـرد و بـا دردها و شـادی های مـردم همراه بـود. در این مرحله شـاعران 
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بالاتریـن نقـش را در توسـعه ی فرهنـگ خـود و بیشـترین بهـره را در افزایـش شـناخت و 
آگاهـی خویـش داشـتند. سـزاور اسـت کـه شـاعران ایـن مرحلـه را قافلـه سـالاران شـعر 

معاصـر فلسـطین بـه شـمار آوریـم )السـوافیری، کامـل، 1383: 116(.
شـرح خواندنـی دیگـری از شـرایط حاکـم بـر ادبیـات مقاومـت فلسـطین را مترجـم 
معـروف آثـار شـاعران عربـی، موسـی اسـوار در مقدمـه ترجمـه کتـاب شـعری از محمـود 

درویـش تحـت عنـوان »آخـر شـب« بیـان کـرده اسـت:
شـاعران ایـن دوره شـکل کاسـیک قصیـده را بـرای بیـان تجربیـات خویـش بـه کار 
گرفتنـد، چـرا کـه از یک طـرف در برابر تهدید انگلیسـی ها و صهیونیسـت ها قرار داشـتند 
کـه خواهـان از میـان برداشـتن هویـت عربـی فلسـطین و نابودی شـخصیت فلسـطینیان 
بودنـد. از ایـن رو شـاعران فلسـطینی بـرای حفـظ اصالـت فرهنگـی و شـخصیت ملـی از 
میراث هـای فرهنگـی و سـنتی خـود بهـره جسـتند. از طرف دیگـر این قالـب دارای قافیه 
ی یکسـان اسـت و خوانـدن آن در تظاهـرات مردمـی آسـان تـر و روان تـر انجـام می گیرد. 
بـه ایـن ترتیـب شـعر ایـن دوره بـه گونـه ی یـک اعامیـه انقابـی در می آمـد، شـعری کـه 
بـه فریادهـا، شـعارها و خطبه هـا می مانسـت. در میـان شـاعران برتـر ایـن دوره، ابراهیـم 
طوقـان، عبدالرحیـم محمـود و ابـو سـلمی را می تـوان ذکـر کـرد. این نسـل، نسـل اصیل 
مقاومـت اسـت کـه در فاصلـه جنـگ جهانـی دوم و فاجعـه 1948 میـادی می زیسـت و 
همـواره جسـتجوگر مفاهیـم پربـار آزادی، رهایـی، اسـتقال میهن، شـهدا و دادخواهی و 

انتقـام بـود )درویـش، 1358: 28-29(.
نقـل قـول فـوق به رغـم طولانـی بـودن از ایـن جهـت حائـز اهمیـت اسـت کـه نشـان 
می دهـد شـعر در زمـان فاجعـه چگونـه می توانـد بـه سـان سیاسـتی عمـل نماید کـه مانع 
حائـز  کـه  دیگـری  موضـوع  شـود.  جامعـه  فرهنگـی  و  اجتماعـی  بنیان هـای  فروپاشـی 
اهمیـت بالایـی می باشـد حیـات اجتماعی شـاعران در این دوره اسـت. به عنـوان مثال از 
تاثیـر اجتماعـی شـاعرانی که در نقل قول پیشـین ذکرشـان رفـت بویژه در سـاحت مبارزه 
بـا اسـرائیل می تـوان بـه نشـانه هایی رسـید کـه خبـر از آغـاز تکینگـی ادبیـات مقاومـت و 
سیاسـت می دهـد. ابراهیـم طوقان شـاعر مقاومت فلسـطین به واسـطه قصیـده »الثاثاء 
الحمـراء« یـا »سـه شـنبه های سـرخ« کـه در جریـان اعتراضـات مردمـی فلسـطین بعـد از 
نهضـت عمومـی ۱۹۳۶ از شـعارهای ثابـت مردمـی بـود بـه اتهـام تحریـک افـکار عمومی 
از سـوی صهیونیسـت ها بـه زنـدان افکنـده شـد. محبوبیـت شـعرهای ابراهیـم طوقان در 
جهـان عـرب بـه حدی اسـت کـه شـعر»موطنی« وی به عنـوان سـرود ملی عـراق انتخاب 

 .)63 :2016 ,Regan( گردیـده اسـت
شـاعر دیگـری کـه در ایـن دوره تاثیـر بـی بدیلـی بـر فضـای اجتماعـی فلسـطین 
گذاشـت عبدالرحیـم محمـود شـاعر شـهید فلسـطینی بـود کـه بـا اینکـه شـاگرد ابراهیم 

صابر
یل 

 عق
ی،

مد
راح

ر می
صو

| من
طین

فلس
ت 

اوم
 مق

ات
ادبی

ت 
عرف

ی م
ناس

ه ش
امع

ج



122

طوقـان بـود خیلی زود توانسـت همطراز اسـتاد خود قـرار بگیرد. محمود پیش از شـهادت 
بارهـا به خاطر مضامین اشـعارش توسـط صهیونیسـتها تحـت تعقیب قرار گرفـت و تا قبل 
از شـهادتش در سـال ۱۹۴۸ چنـد مرتبـه طعـم زندانهـای صهیونیسـتها را چشـید. شـعر 
»شـهید« محمـود یکـی از شـعرهایی بـود کـه در زمـان سـرودن آن بـه لحـاظ تاثیرگـذاری 
اجتماعـی و عمومیـت یافتـن شـعری در جهـان عـرب، جایـگاه رفیعـی یافـت. عبدالکریم 
الکرمـی ملقـب بـه ابو سـلمی شـاعر دیگری بـود که اساسـاً در خانـواده ای کاماً سیاسـی 
متولد شـده بود و خود نیز عاوه بر شـعر و ادبیات درگیر مسـئولیتهای سیاسـی نهادهای 
فلسـطینی نیـز بود. دیوان شـعری »مشـرد« بـه معنـای آواره، . دو اثر با عنـوان »نبرد عرب 
فلسـطینی« و نمایشـنامه »انقـاب« از مهمتریـن آثار ابو سـلمی می باشـد. همچون سـایر 
شـعرای موثـر در آن دوره ابـو سـلمی نیـز بارهـا مـورد آزار و اذیت صهیونیسـتها قـرار گرفت 
و از سـوی آنهـا بازداشـت شـد. در اینجـا بـه قسـمتی از شـعر موطنـی ابراهیـم طوقـان بـه 

منظـور آشـنایی بـا فضـای ادبـی این دوره اشـاره می شـود:
میهن من، میهن من!

درخشش و زیبایی، سرافرازی و نیکی
در کوه و دشت توست

زندگی و رستگاری، شادکامی و امید، در عشق به توست!
آیا روزی خواهد رسید که ببینم تو را در صلح و آسایش؟

و در رفاه و پیشرفت؟
آیا خواهم دید تو را در اوج آسمان ها، آنقدر که به ستارگان برسی؟

میهن من، میهن من!
فرزندان تو خستگی ناپذیرند

آرمانشان یا استقال توست و یا اینکه بمیرند و زنده نباشند
ما شربت مرگ را خواهیم نوشید

اما هرگز برده دشمنان خود نخواهیم شد ... )عبدالله، 2002: 74(

دورهسوم؛ازسرخوردگیتاخیزشادبیاتمقاومتفلسطین
هرچنـد دوره دوم ادبیـات مقاومـت فلسـطین یـک دوره ای بـود کـه امیـد آن می رفت دوره 
بعـد از آن حامـل یـک ایـده مقاومت گسـترده تری باشـد، امـا در عمل آنچه که اتفـاق افتاد 
کامـاً بالعکـس گردیـد. رویـداد نکبـت بـه تعبیـر فلسـطینیان در ۱۹۴۸ بـه وقوع پیوسـت 
و علـی رغـم مقاومـت جـدی نزدیـک بـه دو دهـه اسـرائیل توانسـت دولتـی مسـتقل در 
سـرزمین های فلسـطین تشـکیل دهـد. تمـام اندیشـه هایی کـه حـول محـور دال مرکـزی 
مقاومـت شـکل گرفتـه بـود بـه یکبـاره فـرو ریخـت. شـعر نیـز از ایـن امـر مسـتثناء نبـود و 
در ایـن دوره شـعر مقاومـت بـه لحـاظ محتوایـی دقیقـاً بالعکـس نـام خـود عمـل می کـرد. 
سـوژه شـاعران فلسـطینی بیشـتر کودکانی گرسـنه، زنانی آواره، مردانی وحشـت خورده و 
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سراسـر مأیوسـی بودنـد کـه در بهـت و حیرت از دسـت دادن وطنشـان چاره ای جـزء ناله 
و فغـان نداشـتند. ترسـیم فضـای کلـی حاکـم بـر ادبیـات فلسـطین در ایـن دوره همانی 
و  پرزخـم  بـه خوبـی توصیـف می کنـد،  الخطیـب شـاعر فلسـطینی  اسـت کـه یوسـف 
ناتـوان. فـدوی طوقان خواهر شـاعر معـروف فلسـطینی ابراهیم طوقان انسـان مصیبت 

زده ی فلسـطینی را اینگونـه بـه تصویـر می کشـد:
زندگی ام اشک است و قلبی پر گداز

اشتیاق است، دفتر شعری است و عود
و این جوانیم

آرزوهایی است سرخورده و ناکام 
این جوانی را نگون بختی سیراب کرد )درویش، همان: 17-20(.

عبدالوهـاب البیاتـی شـاعر عراقـی دیگـری نومیدانـه نکبتـی را کـه بـر سـر 
فلسـطین نـازل شـده اسـت را اینگونـه توصیـف می کنـد:

آواره عرب!
برهنه و زخم دیده

بر در خانه ها به گدایی نشسته
و سال های دراز

مصیبت چون جانوری موذی
ذره ذره گوشت تن او را می جوند)سلیمان، خالد، 1376: 129(

نسـلی که پس از ۱۹۴۸ در منطقه فلسـطین و در پیرامون فلسـطین شـعر سـروده، 
نسـلی اسـت کـه بایـد آن را بـه تعبیر اسـتاد شـفیعی کدکنی نسـل شکسـت، نسـل حزن 
و نسـل سرشکسـته خوانـد. بررسـی شـعر بهتریـن شـاعران فلسـطینی عـرب در بـاب 
فلسـطین در سـال های پـس از ۴۸، نشـان می دهـد کـه روح عمومـی شـعر فلسـطین 
چنیـن اسـت، چـه آنهـا کـه بـه اسـلوب قدیـم شـعر گفته انـد و چـه آنهـا کـه قالب هـای 
تدریجـاً شـعر  امـا  برگزیدنـد )شـفیعی کدکنـی، محمدرضـا، ۱۳۵۹: ۲۰۳(،  را  جدیـد 
مقاومـت توانسـت از لابـای نـا امیدی هـا و رخـوت ها، امیـد و مقاومـت را بازیابـد. خالد 
سـلیمان نویسـنده فلسـطینی اوضـاع حاکـم بر شـعر مقارن با اشـغال رسـمی فلسـطین 
در ۱۹۴۸ و تحـولات بعـد از آن کـه آبسـتن تغییـر و بازگشـت در مشـی ادبی در کشـورش 

گردیـد را اینگونـه توصیـف می کنـد:
در ایـن دوره بـه نظـر می رسـد بسـیاری از شـاعران عـرب، بـه برگزیدن یـک زن آواره 
بـه عنـوان شـخصیت اصلـی شـعر و بیـان رنج هـا و بدبختی هـای او گرایـش دارنـد. ایـن 
نمایـش آوراه بـه عنـوان فـردی مطرود که جـز تأسـف و زاری کاری نمی توانـد بکند، زیاد 
دوام نیـاود و از اواخـر دهـه ی 1950 به بعد شـاعران دیگری، شـروع به دگرگون سـاختن 

شـخصیت ارائه شـده از آوارگان نمودند)همـان: 132-141(.
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زندگـی بـدون وطـن بـه تدریـج درماندگـی شـاعران فلسـطینی و مالـت آنـان را بـه 
خشـم تبدیل کرد و باعث شـد شعرشـان پژواک نارضایتی از شـرایط موجود باشـد و تبعید 
را زشـت و غیرانسـانی جلـوه دهنـد. هرچنـد تعـداد زیـادی از فلسـطینیان در تبعیـد در 
کشـورهای عربی همچون سـوریه، اردن، مصر، عراق و کویت سـکونت داشـتند، اما به هر 
تقدیـر بیگانـه تلقی می شـدند و از حقوق شـهروندی یکسـانی در کشـور میزبـان برخوردار 
نبودنـد و بنابرایـن نارضایتـی شـدید از وضـع موجـود برآینـد طبیعـی چنیـن وضعیتی بود 
و دوبـاره پیشـگامان ایـن مـوج جدیـد مقاومـت شـاعرانی بودنـد کـه امـر محسـوس را بـه 
بهتریـن شـکل می توانسـتند بـه تصویـر بکشـند و موج آفرینـی کننـد. از آغـاز دهـه پنجـاه 
تقریبـاً هـر شـاعر فلسـطینی در هـر قالب شـعری گریزی بـه تبعیـد دارد و نارضایتی اش را 
از وضعیت غیرانسـانی و مسـببان آن فریاد می زند. یوسـف الخطیب شـاعر فلسـطینی که 
طعـم تلـخ تبعیـد در کشـورهای سـوریه، مصر، عـراق، عربسـتان، کویت و امان را چشـیده 

بـود، در فـراق فلسـطین اینگونـه می سـراید، غمـی آکنده بـا امید:
دهکده من! 

پرندگان را به سوی تو می فرستم
و به آنها می گویم وقتی به دهکده کنار رودخانه رسیدید

لحظه ای درنگ کنید
و به خانه هایتان بگویید که ما چقدر اندوهگینیم

و به او بگویید اگر نبود امید به فردا
نمی توانستیم زنده بمانیم

 و یا شعر دیگری از همین شاعر که اینگونه می سراید:
کلید خانه ام همیشه با من است

همیشه
حتی آن هنگام که در دشت های اندوه سرگردان می گردم )همان: 152(

سـویه روانـی بیـزاری و انزجـار از تبعیـد و گشـودن روزنـه ای بـرای امیـد بـه بازگشـت 
تنهـا عاملـی نبـود کـه شـعر مقاومـت را بـرای بازگشـت شـکوهمندانه بـه جایـگاه اصیلش 
یـاری کنـد. همزمـان بـا آغـاز عصیـان ادبـی شـاعران فلسـطینی اتفاقـات سیاسـی مصـر 
دسـتمایه ای بـرای ژرفـا بخشـیدن به این عصیـان ادبی گردیـد. از بین رفتن یکـی از کهنه 
نهادهایـی کـه بـر سرنوشـت عرب هـا تاثیر شـگرفی داشـت، یعنی نهـاد سـلطنت در مصر 
باعـث گردیـد کـه بارقه هایـی از امید بـرای آزادی فلسـطین از طریـق جنبش افسـران آزاد 
مصـر بـه رهبـری جمـال عبدالناصـر ایجـاد شـود و البتـه کـه شـعر پیشـگامانه تـاش کرد 
در تحولـی کـه فرصتـی مناسـب بـرای تقابـل تمـام عیـار بـا اسـرائیل بـود اعانه ای داشـته 
باشـد و سـهم خـود را از طریـق معرفـی نسـل جدیـدی از شـعرا و ادبایی پرداخـت که تمام 
قـد در مضامیـن مقاومـت شـعر سـرودند. موسـی اسـوار معتقـد اسـت پیشـامد جدیـد بـر 
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سـر راه ادبیـات مقاومـت فلسـطین مقـارن بـا معرفـی محمـود درویـش به عنـوان طایه 
دار جدیـد شـعر مقاومـت می باشـد و تـا بـه امـروز نیـز چنین جریانی در شـعر فلسـطین 

امتـداد یافته اسـت:
ایـن خـون تـازه کـه در رگ هـای شـاعران فلسـطینی جـاری شـد، شـعر مقاومت را 
اصیـل تـر و بارورتـر سـاخت و شـاعران در رده هـای نخسـت مبـارزه ایسـتادند و سـخت 
تریـن شـکنجه و انتقـام و سـرکوبی را بـه خـود دیدند. این شـعر جوشـان انقابی شـبکه 
ی اسـرائیل را بـه واکنش شـدید واداشـت و آن آغاز ژوئـن ۱۹۶۷ بود که بسـیاری از این 
شـاعران را به زندان انداخت. از جمله سـمیح القاسـم، محمود درویش، سـالم جبران و 
... و بسـیاری از سـتم های دیگر. لیکن روشـنفکران فلسـطینی و مبارزان آزاده ی نسـل 
امروزیـن، هیچـگاه به رغـم فاجعـه ۱۹۶۷ پایداری و ایسـتادگی خود را از دسـت ندادند 
و بـا عزمـی اسـتوار و اراده ای پولادیـن، بـا راه نخسـتین راهـروان راه آزادی که هسـته ی 
آغازیـن مقاومـت را در سـال ۱۹۳۶ بنیـاد نهادنـد، تـا دسـت یافتـن بـه فلسـطینی آزاد 
و سـرافراز پیمـان بسـتند. »محمـود درویـش« سـخنگوی راسـتین ایـن مرحلـه ی نوین 
در شـعر معاصـر فلسـطین اسـت. مرحلـه ی امیـد، خـوش بینـی، سرکشـی، و انقـاب 

)درویش، همـان: ۲۰-۲۶(.
بر شاخه های نخلم بیاویزید

و مرا دار زنید...
نخل را خیانت نخواهم کرد

این سرزمین من است
و من در گذشته، خرسند و شیدا

از شترها شیر می دوشیدم
میهنم انبانی از داستان ها نیست

خاطره نیست
باغ هال ها نیست

وطن من قصه ای یا سرودی نیست
وطنم خشم غریبی بر غم است

و کودکی است که عید و بوسه می خواهد
و توفان هایی است کز اتاقک زندان به تنگ آمده

و پیری است که بر فرزندان و باغ خویش می گرید
این زمین پوست و استخوان من است 
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و قلب من
بر چمنزارش همچو زنبور عسل به پرواز در می آید

بر شاخه های نخلم بیاویزید
و مرا دار زنید...

اما هرگز من ذلت و خواری را فرمان نخواهم برد )همان(
جمع بندی

همانگونـه کـه در ابتـدای ایـن مقالـه بـه آن اشـاره گردیـد بررسـی هـر گونـه معرفتـی 
نیازمنـد بررسـی آن در فضایـی اسـت کـه موجـد آن بـوده اسـت و در ایـن میـان بـرای 
بررسـی مناسـب ادبیـات مقاومـت فلسـطین بـه بررسـی تاریـخ معاصر فلسـطین بـه ویژه 
پـس از اشـغال آن کشـور پرداختیم. فلسـطینیان از ایـن برهه از تاریخ سیاسـی به عنوان 
نکبـت یـاد می کننـد. تاریخ نکبـت و پس از آن مجموعه رویدادهایی اسـت کـه با آوارگی، 
تحقیـر، بی وطنـی، خیانـت و پناهندگـی عجیـن و تمامی ایـن مفاهیم خـود را تدریجا در 
ادبیـات مقاومـت بازتولیـد و بازنمایـی کـرده اسـت. رخدادهـای مهمـی در ایـن زمینه در 
تاریـخ ایـن کشـور بـه وقـوع پیوسـت کـه بـه آنهـا اشـاره و در لابـای این اشـارات بـه تولد 
ادبیـات مقاومـت فلسـطین نیـز گریـزی زده شـد و ادوار مختلـف ادبیـات فلسـطین نیز با 

مختصـات ویـژه آن و بـا آوردن نمونه هایـی از اشـعار شـاعران ایـن دوره بررسـی گردیـد. 
همانطـور کـه در ایـن مقالـه بـدان اشـاره گردیـد ادبیـات همـان فصل مشـترکی بود 
کـه بـه خوبـی می توانسـت هویـت مسـروقه فلسـطینیان را بـه آن هـا بازگردانـد و بـه آنـان 
یـک آگاهـی سیاسـی و تاریخی بـرای برون رفـت از این وضعیـت بدهد، امـا در این میان 
چـه شـعری و چـه ادبیاتـی بود که می توانسـت این رسـالت را بـه خوبی ایفا کنـد؟ در این 

مقالـه سـعی گردیـد پاسـخی درخـور به این سـوال ارائـه گردد.  شماره ۴ )پیاپی ۷۴(، تابستان ۱۴۰۲
سیاسی و بین المللی، دوره ۱۴، 
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